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شهر فرنگ

تماشاخانه

دلایل آلودگى
 هواى اهواز 

ممنوع الخروج شدند!
    خیلى سعى کردیم منشا خارجى پیدا کنیم، متاسفانه نشد!

    کارشناس کشاورزى: هواىِ حاصلخیز جنوب
 براى کشت بادمجان مناسب است!

    شهروند تهرانى : ولى آلودگى تهران منشاء بین المللى دارد!
    کلانترى: فعالان محیط زیست را به جلسه اى توى خانه اش دعوت کرد!

    #  منشاء_داخلى#خیابان_را_سراسر_خاك_و_خل_گرفته#  شهرونگ

مهدى عزیزى|   کارتونیست | 

فلكه اول

رئیس سازمان محیط زیست: آلودگى اهواز منشاء داخلى دارد!
سيفون

بیا یادى کنیم از «لگن»

یاسر نوروزى
طنزنویس

پارســال تابســتان رفتم و ارزان ترین 
موتور بــازار را خریدم؛ البتــه وقتى رفتم 
مغازه موتورفروشــى (بچه کــه بودم فکر 
مى کردم هر شــیئى در جهان فروشنده 
دارد و بــا اضافه کردن نامش به پســوند 
«فروشــى» مى توان به شــغل مورد نظر 
رســید: موتورفروشــى،  قیچى فروشى، 
قطارفروشى،خیارفروشى، بولدوزرفروشى 
و...)،  گمانم این بود  با موتور پرشى مى آیم 
خانه اما سرآخر با «لگن» آمدم. موتورفروش 
وقتى از حدود مبلغى که گذاشــته ام کنار 
پرســید، دســتم را گرفت و برد صف آخر 
موتورهایى که چیده بود داخل. گفت: «این 
چند ســاله دیگه تولید نمى شه ولى چیز 
خاصى هم نداره» و توضیــح داد بهتر که 
این لگن دیگر تولید نمى شود چون آن قدر 
ارزان بوده که داشــته بازار را مى پلاسانده! 
گفتم: «همینو مى خــوام، همین!» و ذوق 
کردم. منتهــا وقتى نشســتم رویش و با 
کلاه ایمنى آمدم خانه زنم از پشت آیفون 
گفت: «ما پیتزا سفارش ندادیم آقا!» وقتى 
هم رفتم بالا و گفتم پیتزایى نیستم و یاسر 
هستم، گفت: «تمومش کن! اگه فکر کردى 
قراره بشینم ترك این «لگن» بریم خرید 
یا مهمونى، کور خونــدى! زودتر از جلوي 
چشمم دورش مى کنى؛ خیلى زود.» من 
البته دورش نکردم و برایش توضیح دادم که 
تهران حالا تبدیل به یک پارکینگ بزرگ 
شده و در این پارکینگ هیچ ماشینى دیگر 
به درد نمى خورد جز ماشین پرنده یا همین 
«لگن». زنم گفت: «من سوار خر بشم، سوار 
اینى که تو خریدى نمى شم.» البته حق با 
او بود؛ «لگن» داغان بــود و نوعى بمباران 
براى کلاس و حیثیت به شمار مى آمد منتها 
من دوستش داشــتم. سه سوت مى رفتى 
سر کار، سه ســوت مى آمدى خانه. بدى 
ماجرا ایــن بود که با 10 دقیقه نشســتن 
روى «لگن»، موها چرب مى شــود، یقه و 
سرآستین چرك مى شــود و اگر زمستان 
هم باشد باید پیه انواع مننژیت و سینوس 
و تانژانت و کتانژانــت را بمالى تنت! براى 
همین مجبور شدم بگذارمش براى فروش. 
برادرم وقتى فهمید گفــت: «بده من! من 
برام مهم نیست. مهم اینه راحت مى رم سر 
کار، راحت مى آم». به این ترتیب تقدیمش 
کردم به او و تا دو سه ماه بعدى خبرى ازش 
نداشتم تا این که یک روز برادرم آمد دنبالم 
که برویم براى خرید چیــزى که خاطرم 
نیست. چیزى که خاطرم است موجودى 
بود که او سوارش شــده بود. روى «لگن» 
طلق انداخته بود و روى دسته هاى فرمان، 
پشم هاى انبوهى بسته بود که دستش را 
در ســرما فرو کند توى آن. روى طلق هم 
عکس هایى از مشــاهیر و رجل سیاسى 
زده بود و بوقى هم برایش تعبیه کرده بود 
با صداى حیوانات که هر بار مى زدى صدا 
عوض مى شد؛ گاو، گربه، بلبل، راسو!  گفت: 
«با حال شده، نه؟» دســت کشیدم روى 
طلق گفتم: «این چیه دیگه زدى اینجا؟» 
تصویرى از على دایى بود با شلوار پلیسه دار 
پارچه اى و موهاى فکل دار مربوط به اوایل 
دهه هفتاد. برادرم بغض کرد و شنیدم که 
دوباره برگشته به رویاى کودکى اش و درباره 
آرزوى فوتبالیست شــدن حرف مى زند. 
رویایــش فوتبال بود و اســطوره اش على 
دایى. کنار آن هم عکس ســحر قریشى را 
زده بود که بازیگر محبوبش است و سمت 
تحتانى طلق، عکس هاى دیگرى از تتلو، 
رضا صادقى و احمد پورمخبر! همزمان به 
عکس ها خیره شدم و رسیدم روى عکس 
کوچکى لــه و لورده از صــادق هدایت که 
چسبانده شــده بود روى ترك هاى طلق. 
گفتم: «حالا اون ها به کنار! اینو دیگه از کجا 
آوردى؟» با نگاهى حاکى از همدردى خیره 
شد بهم گفت: «مى دونى یاسر! من همیشه 
دوست داشــتم یه فوتبالیست خوب بشم 
ولى نشــدم. این موتور هم هدیه تو بوده. 
تویى که همیشه دوست داشتى نویسنده 

خوبى بشى ولى نشدى!» 

دانشكده

حسام حیدرى
طنزنویس

سلام؛ امروز بدون هیچ مقدمه  به چند سوال 
رسیده از طرف دانشجویان پاسخ مى دهم.

سوال: دانشجویى هســتم که هنگام خواب 
در کلاس مرتب انگشت شست خود یا دیگران 

را مى مکم؛ باید چه کار کنم؟
پاسخ: مکیدن انگشت در دانشجویان یکى 
از شــایع ترین نــوع عادت در هنــگام خواب 
اســت. براى ترك این رفتار باید از روش هاى 
تشویقى استفاده کنید؛ مثلا با خودتان شرط 
کنید که اگر در سر ســه کلاس متوالى بدون 
این که انگشتم را بمکم، به خواب رفتم؛ اجازه 
دارم به عنــوان جایــزه در همــه کلاس هاى 
فردا غیبت کنم. این جایزه هــا را همین طور 
گســترش دهید و به خودتــان تلقین کنید 
که مى توانید این کار را تــرك کنید. مالیدن 
مایعات تلخ به سر انگشت خود و دیگران، یکى 
دیگر از راهکارهاى مقابله با این عادت اســت. 
در صورتى که هیچ کدام از این روش ها جواب 

نداد، ناچار به قطع انگشت هستید.
سوال: اســتادى داریم که هیچ توجهى به 
میزان خســتگى خود نــداره و هر چى بهش 
میگیم: «استاد خســته نباشید» باز هم درس 

میده و خســته نمى شه. ســوالم اینه که اگه 
همه ش به اســتاد بگیم خســته نباشید؛ پس 

کى بخوابیم؟
پاسخ: این ســوال خیلى مهم است و نشان 
از دقت نظر دانشــجو ســوال کننده دارد. در 
پاســخ به این ســوال باید به چند نکته توجه 
داشت: دانشــجویان در برخورد با موضوعاتى 
این چنینى باید با بررســى وضع حال و احوال 
خودشان و شــرایط زمانى و مکانى دست به 
انتخاب بزنند. به  هر حال مســلم اســت که 
خوابیدن در کلاس و خســته نباشــید گفتن 
به اســتاد، هر دو از اقدامات پسندیده و خوبى 
هستند و دانشــجو در انتخاب بین «خوب» و 
«خوب تر» هر کارى که بکند، برنده اســت اما 
مســأله مهم در این رابطه آن است که در آن 
لحظه «حستون چیه؟» و «استاد چه تیپیه؟» 
اگر استاد، از آن جنس اســاتیدى است که با 
کمى فشار در مورد «خســته بودن» خودش 
قانع مى شود و کلاس را تعطیل مى کند، بهتر 
آن است که دانشجویان انرژى خود را روى این 
مسأله بگذارند اما اگر استاد از آن گروهى است 
که مقاومت بســیارى دارد و بــه این زودى ها 
خسته نمى شــود، مســلما بهتر این است که 
از فرصت خوابیــدن در کلاس بهــره برده و 

استراحت کنید.
سوال: ســلام؛ دانشــجوى ترم اولى هستم 
که در حاضرى زدن مشــکل دارم. کى برم تو 

کلاس که اســتاد همون موقــع حضور غیاب 
کنه؟

پاســخ: اســاتید در یک نگاه کلــى به دو 
دســته «داراى زمان حضور و غیاب منظم» 
و «داراى زمــان حضــور و غیــاب نامنظم» 
تقسیم مى شــوند. دســته اول آن دسته از 
استادانى هســتند که در هر جلسه در زمان 
مشخصى مثل اول یا آخر کلاس یا قبل و بعد 
از آنتراکت، اقدام به حضور و غیاب مى کنند 
که قابل پیش بینى و منظم هستند؛ اما دسته 
دوم استادانى هستند که زمان حضور – غیاب 
کردنشان منظم نیست و گاهى اوقات پس و 
پیش مى زند کــه دلایلش مى تواند شــامل 
تغذیه نامناسب، استرس، مشکلات هورمونى 
و... باشد که در بحث ما نیست. به  طور خلاصه 
در اولین قدم باید نوع استاد خود را مشخص 
کــرده و در ترم هــاى اول حتى المقــدور از 
اســاتید نوع اول انتخاب کنید. تنظیم زمان 
براى اســتادان گروه دوم با استفاده از قوانین 
احتمال و تهیــه فرمول هاى عادتى اســتاد 
انجام مى پذیرد که بحث مفصلى اســت که 
براى مسلط شــدن بر آن به پیش نیاز آمار و 
احتمال احتیاج دارید. رجوع شــود به نقش 
احتمالات در حاضرى زدن نامنظم، حیدرى، 

حسام، 1383 – انتشارات شهرونگ.
ســوالات خود را بــراى ما ارســال کنید؛  

متشکرم.

| شهاب نبوى| بابام چند  سال پیش یک بار که از سر کار اومد و 
مثل همیشه رفت توى ظرفشــویى و اخَ و تفُ کرد، گفت: «جمع 
کنید بریم شمال، خونه رئیســم.» اون زمان ها شمال حکم تور 
ویژه اروپاى الان را داشت. انگار بهمون تى تاپ داده باشند کلى ذوق 
کردیم. همین که وارد حیاط ویلاى رئیس شدیم، پسر کوچک رئیس با توپ فوتبال 
چهل تیکه اش محکم کوبید زیر ناف بابا. بابا جورى قرمز شــد که مطمئنم اگر پسر 
رئیسش نبود همان جا خودش و توپش رو با چاقو پاره مى کرد. پسران رئیس و خودش 
عاشق فوتبال بودند. من و داداشم هم بدمان نمى آمد؛ اما بابا از فوتبال متنفر بود. در 
حدى که ما همان هفته اى یک بار هم حق دیدن جُنگ فوتبال آسیا را نداشتیم و بابا 
ترجیح مى داد به جایش همگى با هم تکرار قسمت دویستم جنگ جویان کوهستان 
را ببینیم. به  هر حال بابا قبول کرد ما یک تیم باشیم و آنها هم یک تیم و سه به سه گل 
کوچک بازى کنیم. بازى که شروع شد من و داداشم چندتا یک و دو کردیم و دریبل 
زدیم و گل اول رو وارد کیسه شان کردیم. بابا که توى دروازه بود، صداى مان کرد و در 

حالى  که از شدت خشم لب هایش را مى گزید، گفت: «احمق ها، مثلا ما این جا مهمون 
هســتیم، حالا حرمت صاحبخونه رو نگه نمى دارید به درك، رئیسم رو نگاه کنید 
چه قدر شاکیه. لااقل به خاطر بیکار نشدن باباتون مراعات کنید و جورى بازى کنید 
که رئیس و پسرهاش خوش شون بیاد.» ماهم دیگر سه روز تمام شده بودیم کیسه 
گل اینها. یکى از پسرهاش عاشــق لایى زدن بود، من هم شده بودم مامور مستقیم 
لایى خوردن. آن یکى از اینها بود که به گل و نتیجه کارى نداشت، فقط دوست داشت 
خرکى شوت بزند و ما را سیاه و کبود کند، بعدش هم قاه قاه بخندد که چون این وظیفه 
خیلى دردناك بود، انجامش را گاهى من و گاهى برادرم به عهده داشتیم. نتایج عجیبى 
در این بازى ها به دست آمد که در تاریخ فوتبال بى سابقه است. نزدیک ترین باخت ما با 
نتیجه هشتاد و پنج بر صفر بود؛ البته بابا آینده نگرى خوبى داشت. همین نتایج باعث 
شد وقتى برگشتیم، هم ارتقاي شغلى پیدا کند، هم به خاطر این که رئیس حدس زده 
بود، حتما ما خانوادگى مشکلات روحى و جسمى داریم که این همه گل مى خوریم، 

مبلغى را ماهیانه براى درمان مان به حقوق بابا اضافه کرد.
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